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 خورشيدي به چاپ رسيد و تا        1342کتاب ايرج ميرزا نخستين بار در سال          
ر محجوب اين تحقيق    دکتر محمد جعف  .   چهار بار تجديد چاپ شد      1356سال  

را با بررسي احوال و آثار و نياکان ايرج ميرزا آغاز کرده و سپس به شرح                   
در اين کتاب    .  زندکاني و شرايط سياسي و اجتماعي دوران وي مي پردازد              

مجموعه اي از قصيده ها، غزل ها، مثنوي ها، قطعه ها، رباعي ها، مربع                    
 .رج ميرزا گردآوري شده استهاي ترکيب و غالب هاي نو و اشعار ناتمام اي

 
 شاعر بي ادب

کلاس چهارم يا پنجم دبستان بودم که روزي ژاله يکي از همکلاسي هايم                        
کتاب جيبي کوچکي را با جلد رنگي که کهنه به نظر مي رسيد به من داد و                      

من کتاب  »  !توي اين کتاب نوشته    »  بي تربيتي «ببين چقدر چيزهاي     «:  گفت
از آنجا که پيشاپيش مي دانستم موقع خواندن ممکن را به خانه بردم و غروب      

است با مشکل روبرو شوم، پنهاني و در گوشه اي از خانه مشغول کتاب شدم      
و به راستي که به نظر شاگرد دبستاني که طبيعتا از هزل و هجو و نيز از سياست هيچ اطلاعي ندارد، چقدر                         

کتاب فرو رفته بودم، ناگهان سايه مادرم را روي خود            من که در کنج اتاق در        .  بود»  بي تربيتي «اين اشعار   
مادرم کتاب را برداشت و با         .  دستپاچه شدم و خواستم کتاب را پنهان کنم ولي دير شده بود                   .  احساس کردم 

هر چه  .    از من خواست بگويم که آن را از کجا آورده ام؟  گفتم            .  نخستين نگاه به روي جلد همه چيز را فهميد         
اب را بدهد که فردا به صاحبش پس بدهم گفت که لازم نيست و خودش اين کار را خواهد                             التماس کردم کت   

او کتاب را به پدرم نشان داد و من مطمئن هستم که هر دو                   .  مادرم آموزگار و  همکار مادر ژاله بود          .  کرد
ز همان کتاب در ولي هنوز هم چند بيت ا     .  خواندند و خنديدند، در حالي که من با چشمان گريان به خواب رفتم            

يکي همان هجويه اي است که درباره وحيد دستگردي سروده شده و ديگري                .  آن روز در خاطرم مانده است      
بودن »  بي تربيتي «هجو سياسي که در مورد رضاشاه بود و من از بازگو کردن هر دو در اينجا به دليل                               

که در کتاب درسي ما بود و بايد         »  ادرگويند مرا چو زاد م     «باور نمي کردم که شاعر شعر والاي          !    معذورم
» بي ادب «آن را از بر مي کرديم و تا به امروز نيز در حافظه ام نقش بسته است،  مي تواند تا اين اندازه                                

معناي هزل و هجو و نيز طنز و کاربرد بي همتاي آنها را در مسائل سياسي و اجتماعي سالها بعد                                  .  باشد
 .  دريافتم

 
 فخرالشعرا
 ايرج ميرزا فتحعلي شاه قاجار بود که طبع شعر داشت و از او ديواني بزرگتر از ديوان حافظ به                         جد بزرگ 

» انصاف«پدربزرگ ايرج ميرزا نيز شاعر بود و         .  مي ناميد »  خاقان«فتحعلي شاه خود را     .  جاي مانده است  
 . مي خواند» جتبه«غلامحسين ميرزاي قاجار پدر ايرج ميرزا نيز شاعر بود و خود را . تخلص مي کرد

.  خورشيدي در تبريز به دنيا آمد و نوزده ساله بود که پدر خود را از دست داد                       1248ايرج ميرزا در سال      
که به همت امير نظام     »  فخرالشعرا«لقب داشت و ايرج ميرزا از لقب خود          »  صدر الشعرا «پدر ايرج ميرزا    

 : آن نمي دادگروسي به او داده شده بود چندان دلخوش نبود و اهميتي به
 

 نز بي لقبي کاست ز من بوي و بهايي  نز با لقبي بوي و بهايم بفزودي
 

چهارده ساله بود . ايرج ميرزا زير نظر معلم خصوصي فارسي آموخت و بعد به مدرسه دارالفنون تبريز رفت         
.  فرانسه گذاشت که امير نظام حسنعلي خان گروسي استعداد او را دريافت و او را با پسرش به يادگيري زبان                     

 .ايرج در همان سنين به خوبي شعر مي سرود و اميرنظام به او انعام مي داد



امير نظام در ايرج به چشم فرزندي مي نگريست و او را در محفل هاي ادبي و                                 «:   محجوب مي نويسد    
م سخن مجلس هاي دوستانه خويش بار مي داد و ايرج که ظاهرا در دوران کودکي طفلي ضعيف و نحيف و ک                  

و خوددار و متين بود، مانند مجسمه اي بي روح در اين مجلس ها مي نشست و گوش مي گشاد و زبان مي                              
ناميده )  ميرزا شوکلات (امير نظام از بسياري محبتي که بدو داشت، از راه مزاح وي را ميرزا شوکلا                   .  بست

 چون ايرج ميرزا بسيار سيه چرده        مي گويند .  »بود و در منشآت خود مکرر از ايرج بدين نام ياد کرده است               
 .بود، امير نظام او را مسيو شوکلا مي خواند

ايرج که روحي حساس داشت از اين که مجبور شده بود از بيست سالگي اشعار فرمايشي بسرايد به شدت رنج 
آشنايي .  »در نخستين فرصت از کار شاعري رسمي گريخته به منشي گري پرداخت              «از همين رو    .  مي برد 

رج به زبان هاي فرانسه، عربي و ترکي و روسي سبب شد که بعدها مصدر خدمات فرهنگي و کشوري                              اي
 .شود

 
 شاعر اجتماعي

خلوتي خاص  «محمد جعفر محجوب نخستين دوره زندگي معنوي ايرج ميرزا را با کلمات خود شاعر دوران                   
زا همان دوره اي است که         دوره دوم زندگي ايرج مير      .  بودن مي نامد   »  همسر لوطي و رقاص    «  و  »  شدن

شاعر شهرت سياسي و اجتماعي خويش را مديون آن است و آن زماني است که ديگر از قيد رابطه با                                        
محجوب مي  .  او به اروپا سفر کرد و با زندگي در ديار فرنگ آشنا شد                     .  اميرنظام گروسي رها شده است       

يرج را مردي آزادفکر و متجدد و ترقي خواه          آشنايي با زبان فرانسوي و ديدن زندگي مردم اروپا، ا           «:  نويسد
علاوه بر اين شجاعت اخلاقي وي موجب شد که تقيه را در ابراز افکار و عقايد خود به يک                       .  بار آورده بود  

سوي نهد و آنچه را نامناسب مي بيند به مردم يادآوري کند و عيب ها و نقص هايي را که مايه تيره بختي                                  
 .»احت تمام به ايشان تذکار دهدمردم ايران مي داند، با صر

حتا «در اين دوران ايرج سنت هاي خرافي و آداب زايد را به باد انتقاد مي گيرد و تا جايي پيش مي رود که                            
محمد جعفر محجوب مضمون اشعار ايرج ميرزا را در اين        .  »گروهي براي تلف کردن و کشتن او آماده شدند        

وضاع سياسي و اجتماعي کشور، خرده گيري از حجاب، تشويق                 انتقاد از ا   :  دوران چنين خلاصه مي کند       
جوانان به دانش اندوختن و علم آموختن، توجه فراوان به تعليم کودکان، اظهار علاقه به مادر و حق شناسي                         
از او، تشويق مردم به وطن پرستي و تقدير از وطن پرستان، انتقاد از زاهدان ريايي و فقيهان دروغين و                                

 .بدکار
نتيجه تلقين هاي شيخ رياکار و روضه خوانان خر و           «ر ايرج ميرزا بخشي از علل عقب ماندگي ايران            به نظ 

وي  با اينکه از نقش تعيين کننده سياست در              .  »واعظان از روضه خوان بدتر و جن گير و رمال مي داند                 
رزا در عارف نامه به تحولات اجتماعي آگاه است، ليکن فضاي سياسي آلوده و فاسد سبب مي شود که ايرج مي
 :عارف قزويني و اصولا به خوانندگان خود توصيه کند که از سياست بازي دوري کنند

 
 چرا پا بر دم افعي گذاري  تو اين کرم سياست چيست داري
 نه مانند من و تو پاک بازند   سياست پيشه مردم حيله سازند
  آنندبه هر جا هر چه پاش افتد   تماما حقه باز و شارلاتانند
 گهي مشروطه گاهي مستبدند   به هر تغيير شکلي مستعدند
 بخوبي همدگر را مي شناسند   سياست پيشگان در هر لباسند

 به باطن مقصد و مقصودشان چيست  همه دانند زين فن سودشان چيست
 ولي اين دسته دزد اضطراري    بزرگانند دزد اختياري

 بساط آهي ندارندوالا در    به غير از نوکري راهي ندارند
 که هم بي دست و هم بي دوستانيم   من و تو زود در گيرش بمانيم

   
بنده که از سال هاي دراز هر وقت بيکار بوده اند،               «:  در نامه اي در مورد همين فرصت طلبان مي نويسد             

زارت سابق تا از زمان و .  محرم تر از همه در خدمتشان بوده ام و هر وقت باکار بوده اند، محروم تر از همه                  
رياست لاحقشان مکرر عرض و استرحام کرده ام که اين يکصد تومان شهريه با اين گراني ارزاق و پريشاني  

همه را شنيده اند ولي تا بيکار بوده اند که  عطايشان موقع نداشته و تا                        .  اوضاع، کفاف معيشتم را نمي کند        
.  بايست به بخش خدايي و رزق هوايي قناعت بکنم                ناچار مي .  باکار بوده اند که لقاشان مقدور نبوده است            

 .»بسوزم و بسازم
 خورشيدي گويا در اثر سکته قلبي در تهران درگذشت و پيکرش             1304ايرج ميرزا در اواخر اسفند ماه سال         

 .         در شميران کنار آرامگاه  ظهيرالدوله به خاک سپرده شد
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